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 چکیده 

کند. مسأله اصلی آن است  ای، کارکرد عدالت ترمیمی را در کاهش تکرار جرم در حقوق کیفری ایران بررسی میگیری از منابع کتابخانهاین پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره

زنی، طرد اجتماعی و تضعیف  تنها به کاهش بازگشت به جرم منجر نشده، بلکه از رهگذر انگویژه در قبال بزهکاران قابل اصلاح، در بسیاری موارد نهکه اتکای صرف به مجازات و حبس، به

پذیری بزهکار،  دیده، مسئولیتدهد که عدالت ترمیمی، با تأکید بر جبران خسارت بزههای پژوهش نشان میپیوندهای خانوادگی و اجتماعی، زمینه تکرار بزه را نیز تقویت کرده است. یافته

ات کیفری ایران نیز بیانگر  فری و مشارکت جامعه محلی، ظرفیت آن را دارد که بستر بازپذیری اجتماعی بزهکار را تقویت و احتمال تکرار جرم را کاهش دهد. بررسی مقررگری کیمیانجی

اند،  های نسبی حرکت به سوی عدالت ترمیمی را فراهم کردهگری، زمینههای جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و میانجیآن است که هرچند نهادهایی مانند مجازات

های اجرایی و غلبه نگرش کیفرمحور، مانع تحقق کامل این رویکرد شده است. نوآوری پژوهش در تبیین این نکته است که عدالت ترمیمی در  اما نبود سیاست جنایی منسجم، محدودیت

مدار برای اصلاح بزهکار و کاهش پایدار تکرار جرم فهم و اجرا شود. بر این اساس، پژوهش اثبات  مثابه مکملی افتراقی و جامعهمجازات، بلکه به عنوان جایگزین مطلقحقوق ایران باید نه به

 گر به الگویی ترکیبی، ترمیمی و بازسازگارانه است. کند که کاهش مؤثر تکرار جرم در ایران، مستلزم گذار تدریجی از سیاست کیفری صرفاً سرکوبمی
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New approaches in preventing recidivism: from punishment-oriented to restorative justice 

Abstract 
This research examines the function of restorative justice in reducing recidivism in Iran's criminal law by descriptive-analytical 

method and using library resources. The main issue is that relying solely on punishment and imprisonment, especially for 

reformable criminals, in many cases has not only led to a reduction in recidivism, but has also strengthened the grounds for 

repeat offenders through stigmatization, social exclusion, and the weakening of family and social ties. The findings of the 

research show that restorative justice, with an emphasis on victim compensation, criminal responsibility, criminal mediation 

and local community participation, has the capacity to strengthen the criminal's social acceptance platform and reduce the 

likelihood of recidivism. The examination of Iran's criminal regulations also shows that although institutions such as alternative 

punishments of imprisonment, postponement of sentencing, suspension of punishment and mediation have provided relative 

grounds for moving towards restorative justice, the lack of a coherent criminal policy, enforcement limitations and the 

predominance of a punishment-oriented attitude have hindered the full realization of this approach. The innovation of the 

research is in explaining the point that restorative justice in Iranian law should be understood and implemented not as an 

absolute substitute for punishment, but as a differential and community-oriented supplement for reforming the criminal and 

reducing sustainable recidivism. Based on this, the research proves that the effective reduction of recidivism in Iran requires a 

gradual transition from a purely repressive criminal policy to a hybrid, restorative and adaptive model. 

Keywords: repeat offense, restorative justice, Punishment oriented, Social rehabilitation, Differential criminal 

policy. 
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 متن مقاله 

سدهنظام در  کیفری  عدالت  کشمکش  های  درگیر  همواره  اخیر،  های 

بوده متضاد  قطب  دو  در میان  ریشه  که  تنبیهی  عدالت  یکی  اند؛ 

های اخلاقی و نیاز جامعه به واکنش در برابر نقض هنجارها دارد ضرورت 

و دیگری، هدف غایی اصلاح و بازپروری که به عنوان غایت نهایی سیاست 

شود. با وجود این، شواهد میدانی و آمار نرخ تکرار  جنایی مدرن مطرح می

می نشان  مختلف  جوامع  در  مدلجرم  که  بر  دهد  مبتنی  سنتی  های 

اند.  ی خویش برای کاهش بزهکاری ناکام بودهکیفرمحوری، در تحقق وعده

این ناکامی، نه یک اتفاق گذرا، بلکه ناشی از یک پارادایم ناقص در شناخت 

های ارعاب و ویت بزهکار است. کیفرمحوری، که بر ستون ماهیت جرم و ه

انگارد  ای ساده و بزهکار را فردی میسازی استوار است، جرم را پدیدهناتوان

که تنها با تحمیل رنج یا حذف فیزیکی از محیط اجتماعی، از تکرار عمل  

محور به جای آنکه شود، اما در واقعیت، سیستم زندانمجرمانه بازداشته می

کانون اصلاح باشد، اغلب به آموزشگاه جرم بدل شده است. فرآیند حبس،  

زنی که  با تضعیف پیوندهای خانوادگی، قطع ارتباط با بازار کار و برچسب

می باقی  بزهکار  با  رفتارهای  همواره  به  بازگشت  جز  راهی  عملاً  ماند، 

ار را زنی نهادی، هویت بزهک گذارد. این انگمجرمانه برای فرد باقی نمی

دهد؛ وضعیتی که  تثبیت کرده و او را در وضعیت طرد اجتماعی قرار می

در آن، بازگشت به دنیای جرم، نه یک انتخاب آزادانه، بلکه پیامد ناگزیر 

 شرایطی است که نظام کیفری برای او ساخته است. 

نظام کارآمدی  سیاستبحران  به  گذار  ضرورت  کیفرمحور،  های  های 

پیشگیرانه و ترمیمی را بیش از پیش آشکار کرده است. پیشگیری از تکرار 

های سنتی وجو شود. مدلجرم، دیگر نباید تنها در دیوارهای زندان جست 

ریشه عوامل  از  بزهکار،  عقلانی  انتخاب  به  جرم  مسئله  تقلیل  و  با  ای 

اند. در مقابل،  دهند، غافل ماندهساختاری که او را به سمت جرم سوق می

سیاست به  جرمگذار  از  نگاه  تغییر  مستلزم  پیشگیرانه،  به  های  محوری 

نهایت بستر مجرم نادیده  محوری و در  به معنای  این گذار  محوری است. 

گرفتن مسئولیت کیفری نیست، بلکه به معنای بازتعریف مسئولیت است؛ 

تی که نه تنها بر عهده بزهکار برای جبران خسارت، بلکه بر عهده  مسئولی

دولت و جامعه برای فراهم کردن بسترهای بازگشت است. هدف بنیادین  

این رویکرد، کاهش نرخ تکرار جرم از طریق بازسازگاری اجتماعی است. 

بازسازگاری به معنای فرایندی است که در آن بزهکار، هویت خود را از  

شود مگر  دهد. این هدف محقق نمیعضو مفید جامعه تغییر میمجرم به  

سیاست با  قهرآمیز  رویکردهای  جایگزینی  نظامبا  در  ترمیمی.  های  های 

ترمیمی، تمرکز اصلی بر ترمیم شکاف ایجاد شده میان بزهکار، بزه دیده  

و جامعه است. وقتی بزهکار در فرایندی داوطلبانه، خسارت ناشی از عمل  

ران کرده و با پذیرش مسئولیت، در پی بازسازی اعتماد عمومی خود را جب 

 رود.  سازی هنجارها بسیار بالاتر میآید، احتمال درونیبرمی

ادغام   فرایند  شکست  نتیجه  موارد  از  بسیاری  در  جرم  تکرار  واقع،  در 

اجتماعی است. زندانی که پس از گذراندن دوران محکومیت، بدون هیچ  

اش توسط جامعه طرد شده  پشتوانه حمایتی و در حالی که هویت اجتماعی

گردد، به احتمال قریب به یقین به بزهکاری است به محیط پیشین بازمی

پارادایم نوین،  از تکرار جرم در این  بازخواهد گشت. بنابراین، پیشگیری 

های توانمندسازی، و استفاده از  ترکیبی است از مداخلات حمایتی، برنامه

دهد پیوند خود را با جامعه حفظ های حبس که به فرد اجازه میجایگزین

آسیب مجازاتکند.  رویکرد  نشان میشناسیِ  سنتی محور  مدل  که  دهد 

انگارانه استوار است که نی بر سیاست جنایی سرکوبگر بر این باور سادهمبت

مجازات سخت  چه  بررسی هر  اما  است،  بیشتر  بازدارندگی  باشد،  های  تر 

شناختی اثبات کرده است که این رابطه، خطی نیست. نظریات سنتی جرم 

دانند که پیش از ارتکاب جرم، سود ارعاب، بزهکار را موجودی عقلایی می

سنجد، در حالی که بخش بزرگی از جرایم خرد و متوسط، نه  و زیان را می

حاصل محاسبه عقلانی، بلکه ناشی از شرایط اضطراری، اختلالات روانی،  

اعتیاد، یا فشارهای اقتصادی محیطی است. در این شرایط، افزایش شدت 

ایجاد نمی تنها ترس  نه  ناچاری قراکیفر  را در موقعیت  بلکه فرد  ر کند، 

کردن می نابود  با  حبس،  بخرد؛  جان  به  را  دستگیری  ریسک  که  دهد 

دهد؛  های اشتغال فرد، عملاً هزینه جرم نکردن را برای او افزایش میفرصت

چرا که فردی که پس از حبس، فاقد سرمایه اجتماعی و شغلی است، راهی  
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 جز بازگشت به جرم برای بقا ندارد.  

اولیه  پیوندهای  از  را  فرد  که  است  نهادی  کیفرمحور،  ساختار  در  زندان 

برد و این گسست، هسته اصلیِ فرآیند تکرار جرم است. وقتی فرد از  می

می جدا  جامعه  حمایتی  خرده ساختارهای  به  ناگزیر  های  فرهنگشود، 

مراتبی از قدرت، بزهکار را در هویت برد؛ جایی که سلسلهزندان پناه می

کند. بزرگترین خطای سیاست جنایی کیفرمحور، مجرمانه خود تایید می

برای   است، در حالی که  دوره محکومیت  پایان  عنوان  به  آزادی  به  نگاه 

های نظارتی و حمایتی  جلوگیری از تکرار جرم، آزادی باید نقطه آغازِ برنامه

فردای  باشد. نظام کیفرمحور با تمرکز بر تنبیه در دوره حبس، از آنچه در

ای است که  دهد غافل است و این خلأِ حمایتی، همان نقطهآزادی رخ می

شود. علاوه بر این، نگهداری زندانیان در  چرخه تکرار جرم دوباره آغاز می

طولانیحبس هزینههای  تحمیل مدت،  دولت  بر  گزافی  اقتصادی  های 

های  های غیرمستقیمی نظیر فروپاشی خانوادهکند و جامعه نیز هزینهمی

را می مولد  کار  نیروی  و کاهش  است که  زندانیان  این در حالی  پردازد. 

بر کاهش این هزینه رویکردهای نوین با تمرکز بر جایگزین ها،  ها، علاوه 

های کیفری  دهند. نظامطور معناداری تقلیل مینرخ تکرار جرم را نیز به

رایندی است که باید  باید بپذیرند که کیفر، پایان ماجرا نیست، بلکه آغاز ف

به بازسازی شخصیت بزهکار و امنیت جامعه ختم شود؛ مسیری که نیازمند  

فعال   مشارکت  و  زندانبانی  ساختارهای  اصلاح  قضایی،  فرهنگ  تغییر 

 نهادهای مدنی است تا بتوان بزهکار را از حاشیه به متن جامعه بازگرداند.  

 شناسی رویکردهای سنتی  . آسیب۲

پایه بر  همواره  کیفری  عدالت  نظام  در  سنتی  و  رویکردهای  ارعاب  های 

های  اند و این دو مفهوم به عنوان ارکان اصلی واکنشسازی بنا شدهناتوان

گذار با  شدند به طوری که قانوناجتماعی علیه پدیده مجرمانه شناخته می

های سنگین و خشن در پی آن بود تا از طریق ایجاد ترس وضع مجازات

در دل مجرمان بالقوه و همچنین سلب توانایی فیزیکی مجرمان بالفعل 

جامعه را در برابر خطرات ناشی از نقض هنجارهای قانونی محافظت نماید  

مدل این  دقیق  واکاوی  و  اما  کیفری  حقوق  نوین  مطالعات  بستر  در  ها 

دهد که تکیه صرف بر ارعاب نه تنها به بازدارندگی  شناسی نشان میجرم 

نمی گرفتن پایدار منجر  نادیده  دلیل  به  موارد  از  بسیاری  بلکه در  گردد 

گیری بزهکاری کارکرد اصلی خود را از های ساختاری و روانی شکلریشه 

یابد در این جویانه تقلیل میدهد و صرفا به یک واکنش انتقامدست می

گر است که  ها فرض بر این است که انسان موجودی کاملا محاسبهمدل

پیش از ارتکاب هر رفتار مجرمانه سود و زیان ناشی از آن را در ترازوی 

های کیفری اثبات های میدانی و پروندهسنجد در حالی که واقعیتعقل می

عمدهمی بخش  که  بحرانکنند  شرایط  در  جرایم  از  هیجانی  ای  های 

دهند  فشارهای شدید اقتصادی و یا تحت تاثیر اختلالات شخصیتی رخ می

گونه جایگاهی  ر چنین فضایی تهدید به مجازات و ارعاب کیفری هیچو د

ناتوان رویکرد  دیگر  از سوی  ندارد  مرتکب  عالیدر ذهن  که  ترین سازی 

شود با دور کردن فیزیکی  تجلی آن در نهاد زندان و سلب آزادی خلاصه می

پاک   مشخصی  زمان  برای مدت  را  مسئله  تنها صورت  جامعه  از  بزهکار 

گونه مداخله درمانی و اصلاحی در شخصیت وی  کند بدون آنکه هیچمی

صورت پذیرد این رویکرد انفعالی که فاقد هرگونه پویایی در جهت بازسازی 

اخلاقی و اجتماعی محکومان است در نهایت به انباشت جمعیت کیفری 

های گزافی را بر سیستم قضایی و اجرایی انجامد و هزینهها میدر ندامتگاه

ت تامین  حمیل میکشور  راستای  آنکه دستاورد ملموسی در  بدون  نماید 

امنیت پایدار و پیشگیری از تکرار جرم به همراه داشته باشد و همین امر  

های مبتنی ها و گذار از مدلضرورت بازنگری بنیادین در فلسفه مجازات

زاده موگهی سازد )کتانبافبر خشونت و سرکوب را بیش از پیش نمایان می

 ،1۴۰۴  :۲۴  .) 

گرا در سیستم ترین پیامدهای رویکردهای سنتی و حبسیکی از مخرب

زنی و طرد اجتماعی بزهکاران است که به عنوان یک  حقوقی مسئله انگ 

آن  بازگشت شرافتمندانه  در مسیر  عمل  مانع جدی  آغوش جامعه  به  ها 

آورد هنگامی که  کند و چرخه باطلی از جرم و مجازات را به وجود میمی

شود نظام کیفری به طور  یک فرد به موجب حکم دادگاه روانه زندان می

کند و این برچسب رسمی برچسب مجرمیت را بر پیشانی وی الصاق می

در بسیاری از موارد حتی پس از تحمل کامل کیفر و آزادی از زندان نیز 

ابعاد زندگی  از بین نمی رود و به عنوان یک لکه ننگ هویتی در تمامی 
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زنی افکند تبعات حقوقی و عرفی این انگفردی و اجتماعی وی سایه می

های شغلی مناسب دار در دسترسی به فرصتای است که فرد سابقهبه گونه

با   اجتماعی  و  خانوادگی  سالم  روابط  برقراری  حتی  و  آموزشی  امکانات 

میمحدودیت مواجه  شدیدی  به های  آمیخته  نگاهی  با  جامعه  و  گردد 

کند این انزوای تحمیلی که در ادبیات اعتمادی و طرد با وی رفتار میبی

شود فرد را به حاشیه حقوق کیفری از آن به عنوان مرگ مدنی یاد می

ها و هنجارهای قانونی به شدت  راند و احساس تعلق خاطر او را به ارزش می

می درهای  تضعیف  تمام  که  شده  آزاد  زندانی  شرایطی  چنین  در  نماید 

بیند برای تامین نیازهای  و جبران گذشته را به روی خود بسته می  بازگشت

ای جز پناه بردن اولیه زندگی و یافتن پایگاهی برای پذیرش هویتی چاره

کند در واقع  های مجرمانه پیدا نمیهای بزهکارانه و شبکه فرهنگبه خرده

محیط زندان به جای آنکه محلی برای تهذیب نفس و اصلاح رفتار باشد  

به دلیل تراکم جمعیت و همنشینی بزهکاران با درجات مختلفی از انحراف 

میبه مدرسه تبدیل  تجربیات مجرمانه  انتقال  برای  فردی که  ای  و  شود 

شاید به دلیل یک خطای کوچک یا لغزش اتفاقی وارد این محیط شده  

دنیای جرایم خشن تثبیت شده در  با هویتی کاملا  نهایت  تر و  است در 

گردد که این فرایند دقیقا در نقطه مقابل اهداف  تر به جامعه بازمیپیچیده

 (.  115:   1۴۰۴بازپرورانه و اصلاحی حقوق جزا قرار دارد )فرهادی ، 

گیری کیفری و افزایش نرخ تکرار جرم از دیگر  تحلیل رابطه میان سخت 

دهد  های سنتی است که نشان میبرانگیز در نقد سیاستمباحث چالش

ها لزوما به معنای کاهش آمار بزهکاری نیست و در بسیاری تشدید مجازات

ای کاملا  مدت نتیجههای خشن و طولانیهای حقوقی اعمال کیفراز نظام

گیرانه همواره معکوس به همراه داشته است طرفداران رویکردهای سخت

می بالا  استدلال  را  جرم  ارتکاب  هزینه  مجازات  شدت  افزایش  که  کنند 

حقوق می و  جزایی  فقه  حوزه  در  گسترده  تحقیقات  و  مطالعات  اما  برد 

شود کیفری تطبیقی ثابت کرده است که آنچه موجب بازدارندگی موثر می

عیت در اجرای مجازات است نه صرفا شدت و خشونت آن حتمیت و قط

زمانی که سیستم قضایی به جای تمرکز بر کشف سریع جرم و دادرسی 

کند  عادلانه تمام توان خود را معطوف به صدور احکام سنگین حبس می

بی انتقامحس  و  میعدالتی  پرورش  محکومان  نهاد  در  این جویی  و  یابد 

انگیزه قانون  حاکمیت  با  تقابل  آناحساس  درونی  تکرار  های  برای  را  ها 

می تقویت  نابهنجار  حبسرفتارهای  تحمل  این  بر  علاوه  های  نماید 

های روانی  ها موجب تخریب بنیانمدت در شرایط نامساعد زندانطولانی

می زندانیان  شخصیتی  آنو  توانایی  و  شرایط شود  با  انطباق  برای  را  ها 

آزاد و پذیرش مسئولیت اجتماعی به شدت کاهش میهزندگی  دهد  ای 

های ارتباطی  ها دوری از جریان عادی زندگی مهارتاین افراد پس از سال

شدن مواجه ای به نام نهادینهدهند و با پدیدهو شغلی خود را از دست می

گردند که در آن فرد تنها در محیط بسته و ساختاریافته زندان احساس می

های پیچیده دنیای بیرون را کند و توانایی رویارویی با چالشامنیت می

ندارد در نتیجه همین ناتوانی و استیصال است که فرد را مجددا به سمت 

می سوق  جرم  زندان ارتکاب  آشنای  محیط  همان  به  دیگر  بار  تا  دهد 

سیاست  مستقیم  محصول  که  جرم  تکرار  چرخه  این  و  های  بازگردد 

های امنیت اجتماعی  است بنیانهای حمایتی گیرانه و فقدان برنامهسخت 

را متزلزل ساخته و کارآمدی نهادهای عدالت کیفری را به شدت زیر سوال  

 (.  ۳۷:  1۴۰۴برد )لعلی ، می

ناکارآمدی و آسیب به  از رویکردهای سنتی با توجه  های گسترده ناشی 

سیاست سمت  به  حقوقی  نظام  گذار  و  ضرورت  ترمیمی  جنایی  های 

از هر زمان دیگری احساس می گذار باید با  شود و قانونبازپرورانه بیش 

برای   را  لازم  بسترهای  انسانی  کرامت  بر  مبتنی  و  نوین  تدابیر  اتخاذ 

آمیز بزهکاران به جامعه فراهم  پیشگیری از تکرار جرم و بازگشت موفقیت

برنامه توسعه  راستا  این  در  حرفه آورد  آموزشی  خدمات  های  و  آموزی 

ای برخوردار  العادهدرمانی در طول دوران تحمل کیفر از اهمیت فوق روان 

مهارت فقدان  به دلیل  از مجرمان  بسیاری  زیرا  و  است  زندگی  پایه  های 

ر شدهوان اختلالات  کشیده  بزهکاری  سمت  به  این  شناختی  ارائه  و  اند 

ها بخشکاند علاوه  های اصلی انحراف را در درون آن تواند ریشهخدمات می

های حبس مانند تعویق صدور بر این استفاده از نهادهای ارفاقی و جایگزین

نیمه نظام  و  مشروط  آزادی  مجازات  اجرای  تعلیق  میحکم  تواند  آزادی 

افراد به محیط آسیب  از ورود  زای زندان فرصت جبران  ضمن جلوگیری 
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ها مهیا سازد این رویکرد  خسارت و بازسازی روابط اجتماعی را برای آن

به عنوان یک هدف فی نه  عنوان  نوین که در آن مجازات  به  بلکه  نفسه 

شود نیازمند مشارکت فعال تمامی  ابزاری برای اصلاح و درمان نگریسته می

های  های دولتی و آحاد جامعه است تا با ایجاد شبکهنهادهای مدنی سازمان

های  حمایتی پس از خروج از زندان از جمله تامین مسکن اشتغال و مشاوره

پذیرش  با  و  نمایند  جلوگیری  جامعه  در  بزهکاران  شدن  رها  از  مستمر 

ها در آغوش اجتماع حلقه مفقوده در زنجیره عدالت کیفری را مجدد آن

خ تکرار توان به کاهش پایدار نرتکمیل کنند تنها از این طریق است که می

جرم امید بست و نظام حقوقی را از یک سیستم صرفا سرکوبگر به نهادی  

همه  امنیت  و  تعالی  جهت  در  سازنده  و  نمود پویا  تبدیل  جامعه  جانبه 

 (.  5۲:  1۴۰۴)مسیبی ، 

 . عدالت ترمیمی؛ رویکردی نوین در پیشگیری ۳

ترین رویکردهای  های اخیر به عنوان یکی از مهمعدالت ترمیمی در سال

ای در بحث پیشگیری از تکرار  نوین در سیاست جنایی، جایگاه برجسته 

جرم پیدا کرده است، زیرا برخلاف الگوی سنتی عدالت کیفری که تمرکز 

اصلی آن بر شناسایی، تعقیب و تنبیه بزهکار است، این رویکرد بر ترمیم 

آسیب، بازسازی مناسبات اجتماعی و احیای مسئولیت اخلاقی و اجتماعی  

رم صرفاً نقض یک قاعده قانونی  بزهکار استوار شده است. در این نگاه، ج

شود، بلکه پیش از هر چیز آسیبی به  و تعرض به اقتدار دولت تلقی نمی

آید  دیده، خانواده، اجتماع محلی و شبکه اعتماد اجتماعی به شمار میبزه

ها  و به همین سبب پاسخ مناسب به جرم نیز باید متوجه التیام این خسارت 

باشد. اهمیت این تحول در آن است که بسیاری از سازوکارهای کیفری 

کلاسیک، اگرچه ممکن است پاسخ فوری سرکوبگرانه به رفتار مجرمانه  

بدهند، اما در عمل از اصلاح پایدار رفتار مجرم و جلوگیری از بازگشت او 

مانند. عدالت ترمیمی با تغییر کانون توجه از به چرخه بزهکاری عاجز می

ای فراهم کند  کوشد زمینه پذیری و جبران، میمجازات صرف به مسئولیت 

که در آن بزهکار نه یک عنصر طردشده و معارض جامعه، بلکه شخصی 

نظری  مبانی  جهت،  این  از  شود.  تلقی  اجتماعی  نظم  به  بازگشت  قابل 

های تکرار جرم را در هایی نزدیک است که ریشهدالت ترمیمی به نظریهع 

پذیری، احساس بیگانگی اجتماعی  های هویتی، ناکامی در جامعهگسست 

کنند. بر همین اساس، تمرکز بر  وجو میو فقدان فرصت بازپذیری جست

دیده و درگیر کردن فعال بزهکار وگو، مشارکت بزهجبران خسارت، گفت

می اصلاح،  فرآیند  عمیق در  اثر  یا  تواند  سالب  صرفاً  کیفرهای  از  تری 

های  تحقیرآمیز بر کاهش نرخ بازگشت به جرم داشته باشد. در پژوهش

جدید نیز تأکید شده است که پیشگیری مؤثر از تکرار جرم، نیازمند عبور 

هایی است که بتوانند هویت از نگاه صرفاً تنبیهی و حرکت به سوی پاسخ

رفته را احیا کنند؛ به  را بازسازی کرده و اعتماد اجتماعی از دست  بزهکار

درمانی و  های بازپروری، روان همین دلیل عدالت ترمیمی در کنار برنامه

مداخلات تربیتی، به عنوان بخشی از سیاست جنایی افتراقی مورد توجه  

 (.  11: 1۴۰۴زاده موگهی، قرار گرفته است )کتانباف

از منظر مبانی نظری، عدالت ترمیمی بر چند اصل بنیادین استوار است 

که هر یک در پیشگیری از تکرار جرم نقش مستقیم دارند. نخستین اصل،  

تقدم ترمیم خسارت بر سرکوب بزهکار است؛ بدین معنا که پاسخ کیفری 

احیای وضع  باشد، متوجه  ارعاب معطوف  یا  انتقام  به  آنکه  از  باید پیش 

رفته در روابط اجتماعی شود. این  شده و بازگرداندن تعادل از دستمختل

آورد و به او امکان  دیده را از حاشیه فرآیند کیفری به متن میرویکرد، بزه

دهد تا رنج خود را بیان کرده و در تعیین شیوه جبران، نقش مؤثر ایفا می

مسئولیت  اصل،  دومین  پذکند.  با  که  است  بزهکار  واقعی  یرش پذیری 

فرآیند  در  مشارکت  و  خسارت  جبران  عذرخواهی،  وارده،  زیان  آگاهانه 

پذیری با مسئولیت شود. تفاوت مهم این نوع مسئولیتاصلاح محقق می

در نظام سنتی آن است که در عدالت کیفری متعارف، بزهکار اغلب صرفاً  

موضوع مجازات است، در حالی که در عدالت ترمیمی، او باید به صورت  

کرده،   تخریب  آنچه  بازسازی  در  و  شود  مواجه  خود  عمل  آثار  با  فعال 

آفرین باشد. سومین اصل، مشارکت جامعه محلی و نهادهای اجتماعی  نقش

وفصل است، زیرا جرم نتیجه صرف تصمیم فردی نیست، در فرآیند حل

های اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی پیوند  بلکه در بسیاری موارد با زمینه 

ها، امکان تداوم اصلاح دشوار خواهد بود. این  ون ترمیم این زمینهدارد و بد

یافته با  ساختارهای  برداشت  زندان،  محیط  هویت،  نقش  به  مربوط  های 
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می نشان  و  دارد  همخوانی  جرم  بازتولید  در  روانی  و  که  تربیتی  دهد 

شود. کسانی که  پیشگیری از تکرار جرم فقط با تهدید کیفری حاصل نمی

اند که هر  اند، به این نتیجه رسیدهبر تحلیل هویتی بزهکاری تمرکز کرده

قدر فرد بیشتر در فرآیند اصلاح به عنوان یک عضو مسئول و دارای قابلیت 

یابد.  بازگشت شناخته شود، احتمال تثبیت هویت مجرمانه در او کاهش می

بنابراین عدالت ترمیمی فقط یک روش جایگزین برای حل اختلاف نیست، 

بلکه یک دگرگونی مفهومی در فهم جرم، پاسخ اجتماعی و شیوه بازپذیری 

می که  است  انگبزهکار  کاهش  رهگذر  از  پیوندهای  تواند  تقویت  و  زنی 

کننده ایفا کند )لعلی و  اجتماعی، در پیشگیری از تکرار جرم نقشی تعیین

 (.  ۹: 1۴۰۴دیگران، 

نهادهایی   از  از همه  بیش  ترمیمی  عدالت  عملی،  سازوکارهای  در سطح 

میانجی نشستمانند  کیفری،  برنامهگری  ترمیمی،  جبرانی،  های  های 

مداخلات  و  خسارت  معنوی  و  مادی  جبران  بر  توافق  عمومی،  خدمات 

گری در این میان، سازوکاری مهم است، برد. میانجیمحور بهره میاجتماع 

شده و  دیده و بزهکار را در محیطی کنترلوگو میان بزهزیرا فضای گفت

دهد به جای باقی  سازد و به طرفین امکان میمبتنی بر رضایت فراهم می

حل عملی دست یابند. در  ماندن در مواضع خصمانه، به فهم متقابل و راه

تواند اثر واقعی جرم را بیان کند و بزهکار نیز به دیده میاین فرآیند، بزه

شود. ای انکار یا مقاومت تدافعی، با پیامد انسانی رفتار خود مواجه میج

عمیق تأثیر  رسمی  مجازات  از  موارد،  از  بسیاری  در  مواجهه  بر این  تری 

از یک سو با درد و زیان ایجادشده   را  او  تغییر نگرش بزهکار دارد، زیرا 

کند و از سوی دیگر، راهی مشروع برای جبران و بازگشت در رو میروبه

می برنامهاختیارش  و  گذارد.  سازوکارند  همین  مکمل  نیز  جبرانی  های 

توانند بسته به نوع جرم شامل پرداخت خسارت، انجام خدمت عمومی،  می

دوره در  روانشرکت  درمان  بازپروری،  اقدامات  های  به  تعهد  یا  شناختی 

رم ها در آن است که پاسخ به جمشخص اصلاحی باشند. اهمیت این برنامه

ای عینی،  را از حالت انتزاعی و صرفاً تنبیهی خارج کرده و آن را به تجربه 

مسئولیت  و  میتربیتی  تبدیل  عدالت ساز  پیوند  دیگر،  سوی  از  کنند. 

برنامه با  تداوم  ترمیمی  امکان  آزادی،  از  پس  و  زندان  در  بازپروری  های 

می افزایش  را  اصلاح  حمایتفرآیند  غیاب  در  زیرا  روانی،  دهد،  های 

های ترمیمی نیز ممکن است اثر پایدار خود را اجتماعی و آموزشی، توافق

درمانی اطفال و  های مطالعات مرتبط با زندان، رواناز دست بدهند. یافته

بازپروری نشان مینوجوانان، و برنامه دهد که اصلاح رفتار مجرمانه  های 

یفری قرار نگیرد، تر است که بزهکار تنها تحت فشار ساختار کزمانی موفق

مهارت خشم،  مدیریت  خودآگاهی،  تغییر،  درونی  ابزارهای  به  های  بلکه 

ارتباطی و احساس تعلق اجتماعی نیز دسترسی داشته باشد. در این معنا،  

کننده  ای هماهنگعدالت ترمیمی یک سیاست منفرد نیست، بلکه هسته

تواند از مرحله پیشادادرسی  ای از تدابیر اصلاحی است که میبرای مجموعه 

تا پس از اجرای مجازات امتداد یابد و به صورت پیوسته احتمال بازگشت 

 (.  ۶: 1۴۰۴به جرم را کاهش دهد )مسیبی، 

پذیری فعال بزهکار در بازسازی پیوندهای اجتماعی، شاید  نقش مسئولیت

ترین بُعد عدالت ترمیمی در پیشگیری از تکرار جرم باشد، زیرا مسئله  مهم

اصلی در بازگشت مجدد به بزهکاری، صرفاً وجود سابقه جرم نیست، بلکه 

تثبیت نوعی گسست میان فرد و اجتماع است که او را از مشارکت سالم  

دهد که  کند. بزهکاری مکرر اغلب در شرایطی رخ میمند دور میو قانون

بیند یا باور دارد که راه فرد یا خود را بیرون از دایره تعلق اجتماعی می

مجازات  وضعی،  چنین  در  است.  نمانده  باقی  او  برای  های  بازگشتی 

ه چه کنند، بلک تحقیرآمیز و طردکننده نه تنها این بحران را درمان نمی

کنند. عدالت ترمیمی بسا آن را تشدید کرده و هویت مجرمانه را تقویت می 

با واداشتن بزهکار به پذیرش مستقیم پیامد عمل، عذرخواهی، جبران و  

می ایجاد  معکوس  فرآیندی  اجتماعی،  مناسبات  به  دوباره  کند؛  ورود 

فرآیندی که در آن فرد به جای تثبیت در نقش مجرم، به نقش یک کنشگر 

شود. این انتقال، هم برای خود بزهکار و هم برای جامعه  مسئول منتقل می

اهمیت دارد، زیرا از یک سو اعتماد به امکان اصلاح را در شخص تقویت 

کند و از سوی دیگر، اجتماع را به پذیرش مشروط و تدریجی او ترغیب می

مسئله   سازد. در پرتو چنین نگاهی، پیشگیری از تکرار جرم دیگر فقطمی

پلیس، دادگاه و زندان نیست، بلکه موضوعی مرتبط با خانواده، مدرسه، 

محیط کار، نهادهای حمایتی و سازوکارهای اجتماعی بازپذیری است. به  
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حرفه مداخلات  با  ترمیمی  سازوکارهای  هرچه  سبب،  مانند  همین  ای 

برنامهروان  زمان،  مدیریت  مهارت،  آموزش  از  درمانی،  پس  حمایتی  های 

آزادی و تدابیر فقهی و حقوقی پیشگیرانه پیوند بخورد، امکان موفقیت آن 

هایی برای توسعه بیشتر خواهد بود. در سیاست جنایی ایران نیز ظرفیت 

گذار و نهادهای اجرایی از این رویکرد وجود دارد، مشروط بر آنکه قانون 

نگاه صرفاً واکنشی فاصله گرفته و عدالت ترمیمی را به عنوان بخشی از 

راهبرد کلان پیشگیری بپذیرند. نتیجه آنکه عدالت ترمیمی رویکردی است 

ه پذیری و بازسازی رابطکه با محور قراردادن ترمیم، مشارکت، مسئولیت 

اجتماع، می با  پاسخفرد  با  مقایسه  در  بنیانی  تواند  سرکوبگر،  های صرفاً 

آورد  فراهم  اجتماعی  نظم  تحکیم  و  جرم  تکرار  کاهش  برای  پایدارتر 

 (.  1۴: 1۴۰۳)قبادیان و کاظمی، 

 های حقوقی در ایران  ها و چالش. ظرفیت۴

های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری ها و زیرساختبررسی ظرفیت

های  دهد که نظام کیفری ایران در دهه و قانون مجازات اسلامی نشان می

باره، از الگوی صرفاً کیفرگرا فاصله صورت تدریجی و نه یکاخیر، هرچند به 

ارفاقی، اصلاحی و بازپذیرانه حرکت  گرفته و به سمت پذیرش نهادهای 

های گذار از عدالت ترین نشانهتوان یکی از مهمکرده است. این تحول را می

انتقام و سزادهی به سوی عدالت مبتنی بر فردی پاسخ  مبتنی بر  سازی 

کیفری دانست؛ گذاری که در آن، دیگر هدف نظام عدالت کیفری فقط 

تکرار  بار مجازات، پیشگیری از  تنبیه بزهکار نیست، بلکه کاهش آثار زیان

فراهم و  محکوم،  انسانی  کرامت  حفظ  به  جرم،  او  بازگشت  امکان  کردن 

گیرد. )معرفی شلحه، ساعدی  زندگی اجتماعی نیز در کانون توجه قرار می

 ( 5۶–۴۸، صص. 1۴۰۴و فرحانی، 

اجرای    تعلیق  حکم،  صدور  تعویق  مانند  نهادهایی  چارچوبی،  چنین  در 

آزادی و آزادی مشروط،  های جایگزین حبس، نظام نیمهمجازات، مجازات 

شوند، بلکه اجزای  های موردی محسوب نمی صرفاً ابزارهای فرعی یا تخفیف

کوشد میان ضرورت واکنش به جرم و اند که مییک سیاست کیفری نوین

به نهادها  این  کند.  ایجاد  توازن  بزهکار  اصلاح  به  جهت نیاز  آن  از  ویژه 

دهند قاضی به جای اتخاذ تصمیمی یکسان و  اهمیت دارند که امکان می

میزان   جرم،  نوع  کیفری،  پیشینه  مرتکب،  شخصیت  به  توجه  با  قالبی، 

پرونده، واکنشی  احوال خاص  اوضاع و  ارتکاب و  انگیزه  رفتار،  خطرناکی 

هدفمند اتخاذ کند. در واقع، فلسفه اصلی این سازوکارها آن    متناسب و

توان با یک نسخه واحد پاسخ داد و  است که هر جرم و هر بزهکار را نمی

های فردی و اجتماعی  شود که به تفاوتتر میعدالت کیفری زمانی عادلانه

 (  ۲۲–1۴، صص. 1۴۰۳توجه کند. )قبادیان و کاظمی، 

کننده  در میان این نهادهای ارفاقی، آزادی مشروط جایگاهی ویژه و تعیین

تنها آخرین حلقه از فرایند اصلاح و بازپروری در دوران حبس دارد، زیرا نه

آید. آزادی مشروط است، بلکه پلی میان زندان و جامعه آزاد به شمار می

و   داده  نشان  رفتار  حسن  کیفر،  تحمل  دوره  طول  در  که  محکومی  به 

مسئولیت نشانه و  اصلاح  از  فرصت میهایی  است،  داده  بروز  دهد  پذیری 

دوباره   نظارت مشخص،  و  کامل محکومیت، تحت شرایط  پایان  از  پیش 

ای برای وارد جامعه شود. اهمیت این نهاد در آن است که از یک سو انگیزه

می ایجاد  حبس  دوران  در  رفتار  شوک اصلاح  از  دیگر،  سوی  از  و  کند 

مینا زندان  از  خروج  روانی،  گهانی  آمادگی  بدون  اگر  که  شوکی  کاهد؛ 

اجتماعی رخ دهد، می بهاقتصادی و  را  سرعت دوباره به مسیر تواند فرد 

ایده است که   این  بیانگر  آزادی مشروط در حقیقت  بازگرداند.  بزهکاری 

ای  عنوان مرحلهحبس نباید صرفاً به معنای انزوا و طرد باشد، بلکه باید به

بازاجتماعی بهرهدر فرایند اصلاح و  این حال،  با  برداری سازی فهم شود. 

مؤثر از این ظرفیت حقوقی زمانی ممکن است که نظام قضایی و نهادهای  

از  و ضروری  عادی  بخشی  بلکه  استثنایی،  امتیاز  یک  نه  را  آن  اجرایی، 

 سیاست کاهش تکرار جرم بدانند.  

های قانونی، واقعیت این است که فاصله میان »متن با وجود چنین ظرفیت

قابل توجه   این حوزه همچنان  اجرایی« در  نهادهای  قانون« و »عملکرد 

اند، اما اجرای  بینی شدهاست. بسیاری از نهادهای ارفاقی در قانون پیش

آن روبهواقعی  متعددی  موانع  با  آن ها  از  بخشی  که  موانعی  ها  روست؛ 

کمبود  از  ناشی  نیز  بخشی  و  اداری  بخشی  فرهنگی،  بخشی  ساختاری، 

مهم از  یکی  است.  مالی  و  انسانی  در منابع  ضعف  موانع،  این  ترین 

ارزیابی فردی بزهکاران است. تصمیمزیرساخت  تعویق های  گیری درباره 
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صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات، مستلزم شناخت دقیق از شخصیت 

احتمال  و  رفتاری  پیشینه  اجتماعی،  شرایط  خانوادگی،  وضعیت  متهم، 

پذیری اوست. اما در عمل، بسیاری از محاکم کیفری به دلیل تراکم اصلاح 

نبود گزارش بالای پرونده های مددکاری دقیق و فقدان ها، کمبود زمان، 

روانتیم تخصصی  جرم های  و  امکان شناسی  از  دادگاه،  کنار  در  شناسی 

فردی و  عمیق  واقعی مجازات محروم میبررسی  نتیجه، سازی  در  مانند. 

تصمیم،   خطرپذیری  با  مواجهه  در  یا  پرونده  سریع  پیشبرد  برای  قاضی 

می سادهترجیح  به  حبس دهد  حکم  صدور  یعنی  راه  آشناترین  و  ترین 

تنهایی کافی  گذاریِ خوب به دهد که قانوننشان می  متوسل شود. این امر

های قانونی در سطح متن باقی  نیست و بدون پشتیبانی نهادی، ظرفیت

 (  ۷۸–۷۰، صص. 1۴۰۳مانند. )مدنی و فصیحی، می

از چالش های  های بنیادین در مسیر توسعه سیاستاز سوی دیگر، یکی 

محور و ذهنیت سزادهی در بخشی از نوین کیفری، غلبه فرهنگ مجازات

جامعه و حتی در درون بخشی از ساختار قضایی است. در بسیاری از موارد، 

ویژه زندان، تنها پاسخ  همچنان این تصور وجود دارد که مجازات شدید، به

قاطع، جدی و عادلانه به جرم است و هرگونه تخفیف یا جایگزینی برای 

شود. این نگرش، که ریشه در حبس، نشانه ضعف دستگاه عدالت تلقی می

انتقامسنت  دیرپای  میهای  موجب  دارد،  سزادهی  و  افکار  جویی  شود 

ها را مساوی با  عمومی نسبت به نهادهای ارفاقی با سوءظن نگاه کند و آن

ناگزیر یا چشم  تساهل نیز  بداند. در چنین فضایی، قضات  از حق  پوشی 

گیرند و گاه برای پرهیز از تحت تأثیر فشارهای روانی و اجتماعی قرار می

ها  کنند یا آن انتقادهای احتمالی، از اعمال نهادهای ارفاقی خودداری می

برند. این مسئله تنها یک چالش فرهنگی ساده  را بسیار محدود به کار می

گذارد، زیرا نیست، بلکه مستقیماً بر کارآمدی نظام عدالت کیفری اثر می

هر قدر نگاه رسمی و عمومی به جرم، بیشتر معطوف به کیفر باشد، امکان  

می کمتر  ترمیمی  و  اصلاحی  ابزارهای  از  اصلاح استفاده  بنابراین،  شود. 

نخواهد پایداری  نتیجه  کیفری،  فرهنگ  اصلاح  بدون  کیفری   سیاست 

 (  ۳۰–۲۲، صص. 1۴۰۴داشت. )لعلی، اصغری و ساقیان، 

های تخصصی و مداوم برای قضات و  مسئله مهم دیگر، ضعف در آموزش

اندرکاران عدالت کیفری است. عدالت نوین، صرفاً با استناد به مواد دست

نمی پیش  آسیب قانونی  مجرم،  جرم،  از  علمی  فهم  نیازمند  بلکه  رود، 

مقام   در  قاضی  اگر  است.  بازپذیری  فرایند  و  ترمیمی  عدالت  اجتماعی، 

روانتصمیم مبانی  با  جامعهگیرنده،  جنایی،  انحرافات،  شناسی  شناسی 

های مداخله اصلاحی و سازوکارهای نظارت پس از حکم آشنا نباشد،  روش

ریسک داشته  های قالبی و کمطبیعی است که تمایل بیشتری به تصمیم

باشد. در چنین شرایطی، حتی اگر قانون امکان تعلیق یا جایگزینی حبس 

ای در مقام اجرا، موجب  ه باشد، فقدان مهارت و اطمینان حرفه را فراهم کرد

شود که این امکانات عملاً بلااستفاده بمانند. از این منظر، ارتقای دانش  می

آموزش  کنار قضایی،  در  تخصصی  مشاوران  حضور  و  خدمت  ضمن  های 

پیش بلکه  تزئینی،  امر  یک  نه  کیفری،  نهادهای  محاکم  کارآمدی  شرط 

حرفه و  علمی  پشتوانه  این  بدون  است.  فردیارفاقی  عدالت  و  ای،  ساز 

نمی بهبازپرورانه  )کتانبافتواند  یابد.  تحقق  موگهی،  درستی  ، 1۴۰۴زاده 

 ( 1۷–۹صص. 

    

های مفقوده در نظام  در کنار موانع فرهنگی و آموزشی، یکی دیگر از حلقه

مدار و مراقبت پس از آزادی کیفری ایران، ضعف جدی در نظارت جامعه

 ( ۳۹–۳1، صص. 1۴۰۳است. )پورهادیان، 

دهد که رهایی محکوم از زندان، پایان  های پیشرفته نشان میتجربه نظام 

تر است که  ای حساسکار دستگاه عدالت کیفری نیست، بلکه آغاز مرحله

در آن فرد باید تحت حمایت، نظارت و هدایت قرار گیرد تا خطر لغزش 

خدمات   اجتماعی،  مددکاری  مرحله،  این  در  یابد.  کاهش  دوباره 

شناختی، مشاوره شغلی، حمایت خانوادگی، پیگیری درمانی و نظارت روان 

یا   اما در ساختار موجود، چنین سازوکاری  رفتاری، نقشی حیاتی دارند. 

پراکنده است. فقدان شبکه  از وجود ندارد یا بسیار ضعیف و  ای منسجم 

می باعث  خروج  از  پس  مجموعهمراقبت  با  آزادشده،  فرد  که  از  شود  ای 

دی، عاطفی و اجتماعی، بدون هیچ چتر حمایتی به جامعه  مشکلات اقتصا

بازگردد. او ممکن است با برچسب مجرمیت، طرد از خانواده یا کار، فقدان 

شغل، نداشتن مسکن و نبود امید به آینده مواجه شود. در چنین شرایطی،  
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شبکه به  بقا  بازگشت  راه  تنها  گاه  بلکه  آزاد،  انتخابی  نه  بزهکارانه  های 

اندیشد،  شود. بنابراین، اگر سیاست جنایی واقعاً به کاهش تکرار جرم میمی

جای اکتفا به صدور حکم، سازوکارهای پسینیِ حمایت و نظارت را باید به

– ۹۷، صص.  1۴۰۴نیز تقویت کند. )فرهادی، جمشیدی و نجفی توانا،  

1۰5 ) 

های اصلاح و تربیت، مراکز مراقبت در همین راستا، مراکزی مانند کانون 

نقش   قانون  و  نظریه  اگرچه در  نهادهای حمایتی،  و سایر  از خروج  پس 

اند. این مراکز باید  های فراوان مواجه مهمی دارند، اما در عمل با محدودیت

وظیفه و  باشند  جامعه  و  زندان  میان  اتصال  یا  حلقه  نگهداری  تنها  شان 

صورت واقعی پیش سازی را بهپیگیری اداری نیست، بلکه باید بازاجتماعی

همکاری  متخصص،  نیروی  پایدار،  بودجه  مستلزم  امر  این  ببرند. 

بخشی، دسترسی به خدمات اشتغال، مسکن، درمان و آموزش است. میان

،  با این حال، نبود ضمانت اجراهای کافی برای الزام سایر نهادها به همکاری

موجب شده است که وظایف این مراکز گاه به صورت ناقص و نمادین باقی  

بماند. در نتیجه، بار سنگین بازپذیری اجتماعی بیشتر بر دوش دستگاه  

افتد، در حالی که این یک مسئولیت صرفاً  ها میقضایی یا سازمان زندان

بخش  و  مدنی  نهادهای  دولتی،  نهادهای  میان  باید  و  نیست  قضایی 

خصوصی توزیع شود. اگر این همکاری نهادی شکل نگیرد، حتی بهترین 

نیز نمی یابند. )گوهری،  قوانین  توانند به هدف کاهش تکرار جرم دست 

 ( 1۲۰–11۲، صص. 1۴۰۴

    

ترین نیازهای نظام کیفری ایران، توان گفت که یکی از مهماز این رو، می

های پیشگیرانه و ترمیمی است. های واکنشی به سیاستگذار از سیاست

پیشگیری از تکرار جرم، صرفاً درون زندان یا در زمان صدور حکم معنا  

یابد، بلکه باید در سطح خانواده، مدرسه، محیط کار، محله و نهادهای  نمی

تواند نقش کلیدی حمایتی نیز دنبال شود. عدالت ترمیمی در این میان می

بزه مشارکت  آسیب،  جبران  روابط،  ترمیم  بر  زیرا  باشد،  و  داشته  دیده 

کند و از این راه، زمینه بازگشت سالم  پذیری بزهکار تأکید میمسئولیت 

ر نظام حقوقی  سازد. البته تحقق چنین الگویی دفرد به جامعه را فراهم می

قانون از  فراتر  اصلاحات  نیازمند  سازوکارهای  ایران  باید  است.  نویسی 

بانک دقیق،  تیمنظارتی  کامل،  اطلاعاتی  ارزیابی،  های  تخصصی  های 

نهاد، تقویت مددکاری  های مردمای قضات، حمایت از سازمانآموزش حرفه 

زمان دنبال  صورت همهای مراقبت پس از خروج بهاجتماعی و توسعه برنامه

شود. تنها در این صورت است که نهادهایی مانند تعلیق، تعویق، آزادی 

مجازات و  به  مشروط  و  شده  خارج  تشریفاتی  حالت  از  جایگزین،  های 

تبدیل می جنایی  سیاست  واقعی  استبرقیان،  ابزارهای  و  )موسوی  شوند. 

 (  ۴۴–۳۶، صص. 1۴۰۰

گذار ایرانی به سمت نهادهای  در نهایت باید تأکید کرد که حرکت قانون

ارفاقی، گرچه گامی مثبت و امیدوارکننده بوده، اما هنوز تا تحقق کامل  

عدالت بازپرورانه فاصله زیادی وجود دارد. ظرفیت حقوقی بدون ظرفیت 

رسد و نهاد قانونی بدون زیرساخت انسانی  اجرایی، به نتیجه مطلوب نمی

دهد. آنچه امروز مورد نیاز است، نه  و فرهنگی، کارکرد خود را از دست می

از  منسجم  منظومه  یک  ایجاد  بلکه  قانون،  به  جدید  مواد  افزودن  صرفاً 

آموزش، نظارت، حمایت و هماهنگی نهادی است. اگر این منظومه شکل 

حدود در  جای آنکه صرفاً استثنائاتی متوانند بهبگیرد، نهادهای ارفاقی می

کیفری،  جمعیت  کاهش  برای  مؤثر  ابزارهایی  به  باشند،  قانون  متن 

برچسب  از  افزایش مسئولیت جلوگیری  از تکرار  زنی،  پیشگیری  و  پذیری 

ایران در گرو آن  آینده عدالت کیفری  بیان دیگر،  به  تبدیل شوند.  جرم 

سوی نظامی حرکت کند  محور فاصله بگیرد و بهاست که از منطق زندان 

راه آخرین  مجازات  آن،  در  )قاسمی،  که  واکنش.  نخستین  نه  باشد  حل 

 ( ۹۹–۹1، صص. 1۴۰۴

 . راهکارها و مدل پیشنهادی 5

های نوین عدالت در مسیر گذار از رویکردهای سنتی کیفرگرا به سوی نظام

کیفری ارائه یک الگوی تلفیقی که در آن عدالت ترمیمی به مثابه مکمل 

رفت از بحران  مجازات عمل نماید یکی از کارآمدترین راهکارها برای برون

رود در این الگوی تورم جمعیت کیفری و ناکارآمدی حبس به شمار می

های کلاسیک نیست بلکه تلاش بر  پیشنهادی هدف حذف کامل مجازات 

این است که با ادغام فرایندهای ترمیمی در بطن دادرسی کیفری فضایی  



 

 

11 

برای جبران خسارت بزهکار و التیام دردهای بزهکار فراهم گردد تا عدالت 

نه صرفا با اعمال درد و رنج بر مجرم بلکه با ترمیم روابط از هم گسیخته  

دهد که  اجتماعی محقق شود این رویکرد تلفیقی به مقام قضایی اجازه می

تعیین کیفر متناسب سازوکارهایی نظیر میانجی گری کیفری و در کنار 

تر تر و مستقیمهای ترمیمی را فعال سازد تا بزهکار با درک عمیقنشست 

پذیری بیشتری را تجربه نماید  بار رفتار خود مسئولیت از پیامدهای زیان

گذاری و رویه قضایی  اجرای چنین مدلی مستلزم تغییر بینش در قانون

بلکه به است تا جایی که نهادهای ارفاقی نه به عنوان یک لطف قضایی  

عنوان حق متهم در راستای اصلاح و بازپروری وی شناخته شوند و ساختار 

از حالت یک و چندجانبه دادرسی  فرایندی مشارکتی  به  تقابلی  و  سویه 

تغییر ماهیت دهد بدین ترتیب با ایجاد تعادل میان سزادهی و ترمیم نظام  

تر به پدیده مجرمانه ارائه  تر و انسانیحقوقی قادر خواهد بود پاسخی جامع

دهد و ضمن حفظ نظم عمومی از طرد دائمی بزهکار از جامعه جلوگیری 

های مادی و معنوی تحمیل کند که این امر در نهایت به کاهش هزینه

 1۴۰۲شده بر دستگاه قضایی و کل جامعه منجر خواهد شد )گلدوزیان ، 

 :115  .) 

سیاست  یک  اتخاذ  کیفری  عدالت  نظام  در  اصلاحی  اهداف  تحقق  برای 

ای برخوردار است جنایی افتراقی برای جرایم خرد و متوسط از اهمیت ویژه

نظر  گیرانه برای تمامی جرایم صرفزیرا اعمال یک رویکرد واحد و سخت 

ها نتایجی جز اتلاف منابع قضایی و افزایش  از میزان شدت و اهمیت آن

نرخ تکرار جرم در پی نخواهد داشت سیاست جنایی افتراقی بر این مبنا  

های متفاوتی را در قبال جرایم استوار است که نظام حقوقی باید واکنش

های خاص بوده و  مختلف اتخاذ نماید و برای جرایمی که فاقد پیچیدگی

های گسترده اجتماعی به همراه ندارند از مسیرهای غیرکیفری یا  آسیب 

های جایگزین استفاده کند در مورد جرایم خرد و متوسط که بخش ی کیفر

هایی  دهند استفاده از مجازاتهای محاکم را تشکیل میای از پروندهعمده

دوره  و  روزانه  نقدی  جزای  رایگان  عمومی  خدمات  مراقبتی نظیر  های 

مدت  های کوتاهمدت باشد حبسهای کوتاهتواند بسیار موثرتر از حبس می

کنند  های اصلاحی را فراهم نمینه تنها فرصت کافی برای اجرای برنامه

ای قرار بلکه بزهکاران جرایم سبک را در معرض معاشرت با مجرمان حرفه

سازند  های نوین ارتکاب جرم مهیا میداده و زمینه را برای یادگیری شیوه

ت را مکلف آور قضاگذار باید با تدوین قوانین صریح و الزام بنابراین قانون

سازد تا در جرایم تعزیری درجه پایین با اولویت دادن به اقدامات تامینی 

و تربیتی از صدور احکام حبس خودداری نمایند و با ارجاع این دسته از  

بزهکاران به نهادهای مدنی و اجتماعی مسیر را برای اصلاح رفتار آنان در 

و  تفکیک  این  که  سازند  هموار  زندان  محیط  از  بندی  طبقه  خارج 

واقع و  کارآمد  جنایی  سیاست  یک  بنای  سنگ  جرایم  بینانه هوشمندانه 

 (.  ۸۹:  1۴۰1توانا ، است )نجفی

یکی از ارکان اساسی در مدل پیشنهادی برای کاهش نرخ تکرار جرم توجه  

های بازپذیری اجتماعی  های پس از خروج و برنامهویژه به اهمیت حمایت

های حقوقی از جمله نظام  بزهکاران است که متاسفانه در بسیاری از نظام

حقوقی ایران مورد غفلت واقع شده است فرایند اصلاح و تربیت نباید با  

های زندان خاتمه یابد  پایان یافتن مدت محکومیت و خروج فرد از دروازه

نقطه دقیقا  زمان  این  به بلکه  را  نیاز  بیشترین  بزهکار  که  است  ای 

دارد  حمایت آزاد  محیط  با  مجدد  سازگاری  برای  معنوی  و  مادی  های 

ی  های شدیدی نظیر بیکاری طرد خانوادگزندانیان آزاد شده غالبا با بحران 

های  فقر و انگ اجتماعی مواجه هستند که این عوامل به عنوان پیشران

کنند تاسیس و تقویت اصلی برای بازگشت مجدد به چرخه جرم عمل می

جامع رویکردی  با  خروج  از  پس  مراقبت  تخصصی  مینهادهای  تواند نگر 

نقش یک پل ارتباطی را میان زندان و جامعه ایفا کند و با ارائه خدماتی  

مشاوره قبیل  رواناز  و  های  موقت  مسکن  تامین  کاریابی  شناختی 

آمیز این مدت بستر مناسبی را برای ادغام موفقیتهای مالی کوتاهحمایت

افراد در جامعه فراهم آورد ایجاد یک سیستم نظارتی حمایتی که بر اساس 

کنترل جای  به  باشد  شده  بنا  اجتماعی  مددکاری  و  اصول  پلیسی  های 

تواند اعتماد به نفس از دست رفته بزهکار را بازیابی کرده و وی  امنیتی می

را به عنوان یک شهروند عادی و مولد به چرخه زندگی اجتماعی بازگرداند  

های مستقل و کافی و همچنین تحقق این مهم نیازمند تخصیص بودجه 

های دولتی به همکاری مستمر با نهادهای متولی امور الزام سایر سازمان
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 (. ۲۰۴:   1۴۰۳ها است )اردبیلی ، زندان

برنامه  اجرای  ارائه شده  راهکارهای  تکمیل  با  در  متناسب  بازپذیری  های 

نیازهای فردی هر بزهکار باید به عنوان یک اصل بنیادین در تمام مراحل 

های بازپذیری تنها زمانی به  مداخله کیفری مورد توجه قرار گیرد برنامه

یابند که بر اساس پرونده شخصیت متهم و با در نظر  موفقیت دست می

های روانی خانوادگی و اقتصادی جرم ارتکابی طراحی شده  گرفتن ریشه

برنامه این  مهارت باشند  آموزش  شامل  باید  حرفهها  زندگی  آموزی  های 

تخصصی سوادآموزی و درمان اختلالات سوءمصرف مواد مخدر باشند تا  

های  بزهکار پس از بازگشت به جامعه ابزارهای لازم برای مقابله با چالش

ندگی سالم را در اختیار داشته باشد مشارکت فعال بخش خصوصی و  ز

های موجود در تواند خلاءها مینهاد در اجرای این برنامههای مردمسازمان

های تولیدی در داخل های دولتی را جبران نماید و با ایجاد کارگاهظرفیت

حس  مددجویان  برای  پایدار  اشتغال  ایجاد  بر  علاوه  زندان  از  خارج  و 

نگرش  تغییر  همچنین  کند  تقویت  آنان  در  را  کارآمدی  و  ارزشمندی 

ای  های فرهنگی و رسانهعمومی نسبت به زندانیان آزاد شده از طریق برنامه

شرط لازم برای موفقیت هرگونه سیاست بازپذیری است زیرا تا زمانی که 

زنی ها را به طور دائم مورد برچسبجامعه پذیرای این افراد نباشد و آن 

تواند مانع از انزوای اجتماعی و گرایش  قرار دهد هیچ برنامه اصلاحی نمی

برای  تدوین یک سند جامع ملی  بنابراین  بزهکاری شود  به  آنان  مجدد 

بین رویکردی  با  بزهکاران  اجتماعی  فرادستگاهی  بازپذیری  و  بخشی 

کننده امنیت پایدار اجتماعی و تحقق عدالت کیفری به  تواند تضمینمی

 (.  ۴1۲:  1۴۰۲معنای واقعی کلمه باشد )شامبیاتی ، 

 گیری . نتیجه۶

توان فقط توان گفت که مسئله تکرار جرم را نمیبندی نهایی میدر جمع

افزایش شدت مجازات حل کرد، زیرا تجربه نظام های کیفری مختلف با 

کوتاه در  است  ممکن  هرچند  صرف،  تنبیهِ  که  است  داده  مدت  نشان 

تنهایی قادر نیست احساس واکنش و کنترل اجتماعی ایجاد کند، اما به

ها  چرخه بازگشت به جرم را متوقف کند. آنچه امروز در بسیاری از پژوهش

سیاست برای  گذاریو  »کیفر  منطق  از  برجسته شده، حرکت  نوین  های 

کیفر« به سمت منطق »پاسخ مؤثر برای کاهش آسیب« است؛ یعنی نظام  

مجازاتی   چه  که  دهد  پاسخ  پرسش  این  به  فقط  نه  باید  کیفری  عدالت 

توان از بازتولید جرم جلوگیری وشن کند چگونه میاعمال شود، بلکه باید ر

را جبران کرد و چگونه میکرد، چگونه می توان فرد  توان آسیب قربانی 

پذیری و زندگی اجتماعی بازگرداند.  خطاکار را دوباره به مسیر مسئولیت

ترین رویکردهای نوین، عنوان یکی از مهمرو، عدالت ترمیمی بهاز همین 

به از یک جایگزین ساده برای مجازات پیدا کرده و  مثابه جایگاهی فراتر 

بزه جرم،  فهم  در  پارادایم  تغییر  شده  یک  مطرح  جامعه  و  بزهکار  دیده، 

 است. 

عنوان نقض قانون و تهدید نظم  در رویکرد سنتی، جرم بیش از هر چیز به

پاسخ اصلی به آن، مجازات است. این منطق بر عمومی دیده می شود و 

مندی و اقتدار دولت تکیه دارد. اما مشکل آنجاست بازدارندگی، استحقاق 

که جرم فقط یک »نقض قانون« نیست؛ بلکه در اغلب موارد، نوعی آسیب 

و   مستقیم  قربانیان  که  است  اجتماعی  و  اقتصادی  روانی،  انسانی، 

گذارد. اگر نظام عدالت تنها بر تنبیه مجرم متمرکز غیرمستقیم برجای می

بزه واقعی  نیازهای  به  است  ممکن  و  باشد،  اجتماعی  رابطه  ترمیم  دیده، 

اصلاح علل فردی و محیطی بزهکاری توجه کافی نکند. در نتیجه، فرد  

پس اصلاحی،    محکوم  حمایت  دریافت  بدون  مجازات،  تحمل  از 

آموزی، درمان اعتیاد، کنترل خشم یا بازپیوند اجتماعی، دوباره در  مهارت

ماند.  گیرد و احتمال تکرار جرم باقی میزا قرار میهای آسیبهمان زمینه

ضعف از  یکی  مجازاتبنابراین،  اصلی  بههای  که  است  این  جای محوری 

 پردازد.  درمان علت، بیشتر به واکنش به معلول می

در مقابل، عدالت ترمیمی بر این فرض استوار است که جرم پیش از آنکه 

ها و روابط اجتماعی است. بر  فقط نقض قانون باشد، نوعی آسیب به انسان

آسیب،  شناسایی  بلکه  مرتکب،  تنبیه  صرفاً  نه  اصلی  هدف  اساس،  این 

پذیرش مسئولیت، جبران خسارت و بازسازی اعتماد است. در این رویکرد،  

آید و دیگر صرفاً شاهد یا ابزار اثبات جرم دیده از حاشیه به متن میبزه

طرف از  یکی  به  بلکه  مینیست،  تبدیل  عدالت  فرآیند  اصلی  شود. های 

شود، بلکه فردی است که باید  عنوان »مجرم« دیده نمیبزهکار نیز فقط به
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تواند بفهمد چه آسیبی وارد کرده، چرا این آسیب رخ داده، و چگونه می

عنوان  سهم خود را در ترمیم آن بپذیرد. جامعه هم نقش منفعل ندارد و به

بستر آسیب و نیز بستر بازگشت دوباره فرد به زندگی عادی در نظر گرفته 

سهمی نگاه  همین  الگوهای  شود.  از  را  ترمیمی  عدالت  که  است  جانبه 

کند و آن را به ابزاری مؤثرتر برای پیشگیری از تکرار  کلاسیک متمایز می

 سازد.  جرم تبدیل می

بهتر درک می را وقتی  این رویکرد  پژوهشاهمیت  نتایج  به  ها  کنیم که 

در  است  توانسته  ترمیمی  عدالت  مطالعات،  از  بسیاری  در  کنیم.  توجه 

های صرفاً قضایی، به کاهش نسبی عود جرم منجر شود. مقایسه با پاسخ

این کاهش ممکن است در همه موارد بزرگ و چشمگیر نباشد، اما از نظر 

کاهش حتی  زیرا  است،  مهم  بسیار  جنایی  در سیاست  نیز  محدود  های 

پرونده تعداد  کاهش  به  اجتماعی  هزینهمقیاس  کاهش  جدید،  های  های 

شود. افزون بر  زندان و دادگاه، و افزایش احساس امنیت عمومی منجر می

دیدگان از روند  ها مشاهده شده که رضایت بزهاین، در بسیاری از بررسی

کنند ها فرصت پیدا میوهای ترمیمی بیشتر است، زیرا آنرسیدگی در الگ

تری صدای خود را بیان کنند، آسیب خود را توضیح دهند و پاسخ مستقیم

شدن، خود بخشی شدن و دیدهاز مرتکب دریافت کنند. این احساس شنیده

تواند از آثار روانی بلندمدت جرم بکاهد. در بسیاری از از ترمیم است و می

صادقانه،  پرونده عذرخواهی  توضیح،  نیازمند  چیز  هر  از  بیش  قربانی  ها، 

های  جبران واقعی و اطمینان از عدم تکرار آسیب است؛ امری که در نظام

 شود.  محور کمتر تأمین میصرفاً مجازات

    

دیده سودمند  نکته مهم دیگر این است که عدالت ترمیمی فقط برای بزه

الگوی  در  دارد.  اصلاحی  کارکرد  نیز  بزهکار  خود  برای  بلکه  نیست، 

محور، فرد ممکن است فقط با ترس از کیفر مواجه شود، اما الزاماً  مجازات 

که در فرآیندهای  به درک اخلاقی و اجتماعیِ عمل خود نرسد. در حالی

رو شود، صدای شود با پیامدهای واقعی رفتار خود روبهترمیمی، او ناچار می

قربانی را بشنود، مسئولیت بپذیرد و در صورت امکان برای جبران اقدام  

به تجربه،  این  حمایتکند.  با  اگر  روانویژه  آموزشی،  درمانی،  های 

ازگشت تواند احتمال بزایی و نظارت پس از مداخله همراه شود، میاشتغال

به  بزهکار،  افراد  از  بسیاری  دهد.  کاهش  را  جرم  جرایم به  در  خصوص 

ای نیاز دارند که  تر یا در میان نوجوانان، بیش از مجازات، به مداخلهسبک 

بازگشت به محیطآن  از چرخه طرد، شرمساری و  را  بزهها  زا خارج های 

می پیدا  معنا  نقطه  در همین  دقیقاً  ترمیمی  عدالت  در  کند.  یعنی  کند؛ 

پذیری بدون فروپاشی کامل هویت اجتماعی  ایجاد فرصتی برای مسئولیت 

 فرد.  

نتیجه حال،  این  میبا  ایجاب  منصفانه  را گیری  ترمیمی  عدالت  که  کند 

سازی نکنیم. این رویکرد برای همه جرایم و همه شرایط به یک  آلایده

خشونت موارد  در  شدید،  بسیار  جرایم  در  نیست.  مناسب  های  اندازه 

هایی که عدم توازن قدرت میان طرفین شدید است، سنگین، یا در وضعیت

تواند با خطر سوءاستفاده،  قید و شرط عدالت ترمیمی میاجرای ساده و بی

رو، نظام  دیده یا کاهش جدیت پاسخ کیفری همراه شود. از اینفشار بر بزه

هوشمندانه ترکیب  مبنای  بر  باید  آینده  کیفری  پاسخعدالت  از  های  ای 

له  ترمیمی، اصلاحی و در موارد لازم، تنبیهی بنا شود. به بیان دیگر، مسئ

است.  آن  جایگاه  بازتعریف  بلکه  نیست،  مجازات  کامل  گذاشتن  کنار 

مجازات باید آخرین ابزار یا یکی از ابزارهای محدود باشد، نه تنها ابزار. اگر 

مجازات بتواند در خدمت جبران، اصلاح و پیشگیری قرار گیرد، کارکردی 

عنوان ابزار انتقام یا نمایش  متفاوت و سازنده خواهد داشت؛ اما اگر صرفاً به

اقتدار به کار رود، احتمالاً خود به بازتولید خشونت نهادی و تداوم چرخه  

 کند.  جرم کمک می

از منظر اجتماعی نیز، عدالت ترمیمی یک مزیت مهم دارد و آن تقویت 

کردن پاسخ  ای که جرم فقط با زندانیسرمایه اجتماعی است. در جامعه

شود، رابطه میان مردم، دولت و نهاد عدالت ممکن است بیشتر بر داده می

گفت ترمیمی،  الگوی  در  اما  باشد.  استوار  فاصله  و  مسئولیت  ترس  وگو، 

می  برجسته  اجتماعی  مشارکت  و  میمشترک  امر  این  حس شود.  تواند 

کنند  اعتماد عمومی به عدالت را افزایش دهد، زیرا شهروندان احساس می

نظام عدالت فقط در پی مجازات نیست، بلکه در پی حل مسئله و بازسازی 

به نگاهی  چنین  است.  انسانی  تراکم روابط  از  که  جوامعی  در  ویژه 
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های بالای زندان رنج های کیفری، ضعف امکانات اصلاحی و هزینهپرونده

میمی ترمیمی  عدالت  دارد.  بیشتری  اهمیت  نظام  برند،  بر  فشار  تواند 

کیفری را کاهش دهد و در عین حال، اثربخشی اجتماعی بیشتری نسبت 

 های صِرفاً تنبیهی داشته باشد.  به پاسخ

شناسی پیشگیرانه نیز، رویکرد نوین به تکرار جرم مستلزم از منظر جرم 

ساز بزهکاری توجه شود. فقر، طرد اجتماعی،  آن است که به عوامل زمینه

برچسب تحصیلی،  شکست  خانوادگی،  خشونت  و  اعتیاد،  بیکاری  زنی، 

های زندگی، همگی از عواملی هستند که احتمال بازگشت کمبود مهارت

دهند. اگر فرد پس از تحمل مجازات به همان شرایط به جرم را افزایش می

بنابراین،  بماند.  بالا  جرم  تکرار  خطر  که  است  طبیعی  بازگردد،  سابق 

دهد، بلکه در پیشگیری مؤثر از تکرار جرم فقط در دادگاه و زندان رخ نمی

و   اجتماعی  مددکاری  اقتصادی،  توانمندسازی  روانی،  حمایت  آموزش، 

می  بازپذیری شکل  یک اجتماعی  جهت  این  از  ترمیمی  عدالت  گیرد. 

رویکرد چندبعدی است، زیرا به جای تمرکز بر صرف رفتار مجرمانه، به 

کند. این ویژگی آن را به سیاستی بازسازی پیوندهای زندگی فرد توجه می

 کند.  تر تبدیل میتر و در عین حال عقلانیانسانی

صورت روشن نتیجه بگیریم، باید گفت که آینده  در نهایت، اگر بخواهیم به

محور و حرکت سویه مجازات سیاست جنایی موفق در گرو عبور از نگاه یک

به سوی الگوی ترکیبی است که در آن عدالت ترمیمی نقش محوری داشته  

گرفتن مسئولیت کیفری است و نه به  باشد. این الگو نه به معنای نادیده

اثر کردن قانون؛ بلکه به معنای آن است که پاسخ به جرم باید  معنای بی

همزمان سه هدف را دنبال کند: ترمیم آسیب، اصلاح بزهکار و حفاظت از 

جامعه. هرچه نظام عدالت کیفری بتواند این سه هدف را بهتر جمع کند،  

  توان گفت عدالت ترمیمیاحتمال تکرار جرم کمتر خواهد شد. پس می

صرفاً یک نظریه اخلاقی یا یک روش جایگزین نیست، بلکه پاسخی عملی  

جای های کیفری معاصر است. اگر قانون بهترین مسائل نظامبه یکی از مهم

وگو و جبران را فراهم کند، جامعه  تولید ترس صرف، زمینه مسئولیت، گفت

 تر نیز خواهد شد. تر، بلکه امنفقط عادلانهنه
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